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  چكيده
آرامي دارد منسوب به ماناهاست. پژوهشگران بسياري بر متن  استل قلايچي بوكان كه كتيبة

ها اين است كه استل در داخل محوطه اند. اما، مبناي كار همة آنو تفسير آن پژوهش كرده
قسـمت كتيبـه و   معبد قالايچي به دست آمده است. اما، شواهد مبني بر به دست آمدن دو 
كنـد. نگارنـده در   متن آن ابهامات بسيار دارد و حكم به مانايي بودن آن را دچار ترديد مي

اين نوشته تلاش داردمشخصات و متن كتيبة استل قلايچي بر اساس نظرات پژوهشـگران  
گوناگون بياورد. همچنين ارتباط معبد قلايچي بوكان با كتيبه و باورهـاي متجلـي در مـتن    

استل قلايچي بر اساس آراء مختلف ذكر كند. از مجموع اين نظـرات و شـواهد بـه    كتيبة 
توان در مانايي بودن اين كتيبه ترديد كرد اما آشـوري و  دست آمده و متون مشابه ديگر مي

اورارتويي نيز نيست و شايد كتيبه از جايي احتمالاً در بين النهـرين يـا شـمال سـوريه در     
نامه يا كتيبة يادماني است نه آورده شده است. همچنين احتمالاً فتحزماني نامعلوم به اينجا 

 عهرنامه و پيمان.

  شمال سوريه، استل. اورارتويي، مانا، قلايچي بوكان، آشوري، :ها كليدواژه
  

  . مقدمه1
النهـرين و سـوريه رواج    در حدود سدة هشتم ق.م زبان و الفباي آرامي در بخش اعظم بـين 
هاي آشور و بابل شد و  يافت و زبان آرامي تبديل به زبان ديپلماسي و تجارت در امپراتوري
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هاي قفقاز و صحراي سوريه و كردستان و افغانستان  مصر و كوهتا در زمان هخامنشيان حتي 
  ).Bowman, 1970: 16نگاشتند ( بان ميو هند به اين ز

به اين دليل خط آرامي بر خط ميخي پيشي گرفت كه ميخي بايـد بـر سـطحي سـخت     
شد ولي آرامي با مركب بر هر سطحي مانند پوست، پاپيروس،  كاري خراش يا بريده مي كنده

هـاي  هتـر و داراي نشـان  شد. همچنين الفباي آرامـي سـاده  چرم، سفال يا آجر نيز نوشته مي
شـد؛ بـه طـوردر زيـر مـتن      كمتري بود. البته گاه آرامي حتي بر سنگ و صخره نگاشته مـي 

بـه خـط آرامـي امـا نـاقص بـاقي       اي ) كتيبـه DNbعيلامي كتيبة داريوش در نقش رسـتم ( 
  است.  مانده

. آرامـي  1هـاي   هاي ادبي شناخته شده است به نـام  زبان آرامي شامل شماري از گويش
سرياني در امتداد مرز شرقي مديترانـه و  - . مسيحي فلسطيني3. سامرايي،2يهودي فلسطيني، 

).آرامـي پـس از   29- 28: 1383النهرين (روزنتال،  . مندايي در بين5. تلمودي بابلي، 4سوريه،
هـاي آرامـي    ميلاد مسيح نيز تا يك هزاره به صورت آرامي غربي (نبطـي، پـاليمري، لهجـه   

) و آرامي فلسطيني مسـيحي) و آرامـي شـرقي    Samaritanفلسطيني يهودي، آرامي سامرتي (
 Albright and(سوري، آرامي بابلي يـا تلمـودي، منـدايي و آشـوري امـروزي) دوام آورد (     

Lambdin, 1970: 137.(  
خط آراميِ ابتداييِ تزئيني (قرن دهم تا نيمة قـرن هشـتم ق.م) بـا خـط متـأخرترِ گـرد       

ت بود و همين خط است كه در اكثر اسناد باقي (شكسته) (از قرن هشتم تا ششم ق.م) متفاو
ماند و در همه جا استفاده شد و اتحادي كه هخامنشيان ايجاد كردند نيز در اين امـر بسـيار   

شـد و  ت بـه چـپ نوشـته مـي    ). خـط آرامـي از راس ـ  Greenfield, 1985: 709مـؤثر بـود (  
  بود.  نگار صامت

هـاي  هاي برنزي، ظروف و برچسبتنگها، ها، سكهاين خط بر مهرها، اثر مهرها، وزنه
تـرين كتيبـة    آرامي الواح ميخي و اسناد حقوقي و الواح گلي به دست آمـده اسـت. قـديمي   

-Greenfield, 1985: 698آرامي از قرن دهم و نهم ق.م در تل فخريه، در سوريه، كشف شد (

بيستون آرامـي  اي از اسناد دورة هخامنشي و يكي از تحريرهاي كتيبة بزرگ مجموعه .)699
است. گذشته از اين ردپاي آرامي به شكل هزوارش در متون پهلوي و پـارتي بـاقي مانـده    

). همچنين چندين شـيء بـا كتيبـة آرامـي در مـوزة ملـي ايـران        18: 1383است (روزنتال، 
شوند؛ مانند بشقاب گرد ظريفي از سنگ يشم با شـش سـطر كتيبـة آرامـي از     نگهداري مي

سفالي از لرستان متعلق به اواخر هخامنشيان و آغاز سلوكيان با هفـت  تخت جمشيد، كاسة 
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سطر كتيبة آرامي با مركب سياه، كاسة سفالي با چند سطر كتيبة آرامي با مركب سـياه، تكـه   
:  1363سفالي از شوش از دورة ساساني با هفت سطر كتيبة آرامي با مركب سـياه (يغمـايي،   

هايي هايي مزين به كتيبه ظروف، هاون و دسته هاون )، الواح گلي در تخت جمشيد،19- 18
). از تخت جمشيد اشياء آييني و سنگي سـبز داراي كتيبـه بـه خـط     21به اين خط (همان: 

توان به سه  ). از ديگر آثار يافت شدة آرامي ميBowman, 1970: 9آرامي نيز به دست آمدند (
اي بـر گـردن   اشاره كـرد؛ مانندكتيبـه  شيء مفرغي لرستان از كلسيون فروغي با كتيبة آرامي 

). همچنين Dupont–Somier, 1964a: 108-115تنگي مفرغي و كتيبة لبة بيروني جامي مفرغي (
اي آرامي نيز در مجموعة فروغي بود كه از ايران يافت شده است ولي  پلاكي طلايي با كتيبه

 ـ  Idem, 1964b:  119جاي دقيق آن مشخص نيست ( ا طـرع نمـادين   ). جامي مفرغـي نيـز ب
) اين موارد اخير 117: 1377اي آرامي است، كه به نظر لومر (آسمان و ستارگان داراي كتيبه

در غرب ايران دال بر استفاده از خط آرامي در حدود قرن هشتم ق.م در اين ناحيـه اسـت.   
- ) ماننـد پوسـت  Bowman, 1970: 16ها و آثاري مشابه ( همچنين تعدادي نامة آرامي و كتيبه

نوشته، كتيبة سنگي، سنگ قبر، سفال، نامه، پارچه و چوب و فلزنوشته از اين زبان در مصـر  
به دست آمده است و آرامي براي مصريان تبديل به زبان ادبي شده بود. در منـاطق ديگـري   
همچون عربستان، اسرائيل، آسياي صغير، افغانستان و اردن نيز آثار اين خط به دست آمـده  

عدد داراي كتيبة آرامـي   500هزار لوح هخامنشي تخت جمشيد حدود ياست. از حدود س
 1هاهاي آرامي به دست آمده است. استلهستند. از تخت جمشيد همچنين مهرهايي با كتيبه

زبانه و ديگري دوزبانه) در گرجستان از قرون اول ميلادي به هاي يادماني (يكي تكيا كتيبه
انده است. پس عجيب نيست كه در غـرب ايـران نيـز    خط آرامي از حاكم منطقه به جاي م
 ).Greenfield, 1985:700,701, 707اقوامي از آرامي استفاده كرده باشند (

شـده در شـرق زاگـرس اسـت     ترين مـدرك آرامـي يافـت    كتيبة قلايچي بوكان قديمي
)Salvini, 2004: 65است  مياي در جغرافياي غير آرا). اين استل اولين استل آرامي در منطقه
)Ibid: 106 اما، نويسندة كتيبه، زمان و دليل نگارش آن مشخص نيست. پژوهشگران بسيار .(

ها بر پايـة بـه   اند. اما، مشكل اينجاست كه همة اين تلاشبر متن و تفسير آن پژوهش كرده
دست آمدن استل درداخل محوطه معبد بوده است. اما، ترديد در به دست آمدن قطعة اصلي 

فروشان پيدا شده اسـت.  داخل محوطه وجود دارد و تكة دوم آن نيز در بازار عتيقه استل در
  آيد.بنابراين ترديد در تعلق كتيبه به اين محوطه و در نتيجه مانايي بودن آن به وجود مي
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مانـده از كتيبـه را بـه دسـت آورد و پـس از آن پژوهشـگراني       يغمايي تكة اصلي بـاقي 
هايي تكسيدور، سوكولوف، كارگر و سالويني بر اين متن پژوهشهمچون لومر، افال، فالس، 

ها و اختلاف ها پرداخته خواهد شد. اما، همچنان چالشاند كه در اين نوشته به آنانجام داده
نظرهاي بسياري دربارة اين استل وجود دارد. مانايي بودن و تعلق اين استل به اين محوطـه  

شود اما با توجه به اين كه نتايج كاوش قلايچي بوكان به در بسياري از اين نظرات ديده مي
تفصيل منتشر نشده در مذاكرات با يغمايي مشخص شد كه استل در محوطه معبد به دست 
نيامده بنابراين ممكن است از جاي ديگري به اين نقطه آورده شـده باشـد. در ايـن نوشـته     

النهرين يا شمال كه شايد از بين پرسش اصلي تعلق استل به اين محوطه و احتمال اين است
سوريه به اينجا رسيده باشد.بنابراين نگارنده پس از بازديد از كتيبه در مخزن موزة ملي ايران 

آوري و همچنـين نظـر   تلاشكرده نظرات پژوهشگران دربارة اين استل و كتيبـة آن را جمـع  
ارائه كند. ايـن پـژوهش    خود را با توجه به قراين و به دست نيامدن كتيبه در داخل محوطه

اي ادامه يافت و پژوهشگر پـس از بررسـي ارتبـاط    پس از بازديد از كتيبه به شكل كتابخانه
قلايچي با استل و باورهاي متجلي در متن كتيبه به اين نتيجه رسيده كه اين متن يك پيمـان  

- فرهنـگ بـين   نامه است كه تحـت تـأثير  يا عهدنامه نيست بلكه احتمالاً متن يادماني يا فتح

  النهرين و شمال سوريه ايجاد و در زماني نامشخص به اين منطقه آورده شده است.
  

  . كتيبةاستل قلايچي2
دربارة زبان روزمرة ماناها اطلاعات دقيقي در دست نيسـت. گويـا ماناهـا بـه زبـان سـخن       

هـا در  آنشـده از  هاي غير هندواروپايي و غير سامي بود و اسامي ثبـت  گفتند كه از زبان مي
زاده،  مانـده از آن زبـان اسـت (حسـن     ترين مدارك باقيهاي آشوري و اورارتويي مهمكتيبه

). در منابع آشوري به حضور يك مترجم مانايي در دربار آشور اشـاره شـده كـه    56: 1388
هـاي ارسـالي از مانـا و     ) و احتمالاً ترجمـة نامـه  Zadok, 2002: 19مترجم اسناد آشوربوده (

نان سفيران مانايي را بر عهده داشته اسـت. همچنـين از شـهر آشـور و پـس از      ترجمة سخ
اي به زباني ناشناخته به دست آمد كه احتمال  پ.م كتيبه 612ويراني به دست مادها در سال 

  ).46: 1388شود مانايي باشد (ملازاده،  داده مي
گويـد  ) مـي 142 :2003) بر دوزبانه بودن ماناها تأكيد دارد ولـي فـالس (  142 :1999افال(

اسنادي در دست نيست كه ماناها با افق فرهنگي سامي غربي آشـنا بـوده باشند.سـوكولوف    
  گويد دليلي وجود ندارد كه ماناها را دوزبانه بپنداريم.) مي106 :1999(
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ها اخذ شده بود (دياكونوف، اند كه از ميخي اورارتو به نظر دياكونوف ماناها خطي داشته
شناسـي  اما، كتيبة بوكان به زبان و خط آرامي نوشته شده كه در اصطلاح زبان ).415: 1380

). افـال  George, 2007:  61شود () يا زبان همگاني محسوب ميlingua francaزبان ميانجي (
تر آن بود كه ) بر اين نظر است كه اگر ماناها خطي براي خود داشتند منطقي117-118:,1999(

گويد ماناها خط مخصوص خود تر بود. او مينگاشتند كه در منطقه مرسومبه خط ميخي مي
اي شـاهي اسـت   را نداشتند. به نظر افال اين نشانة گسترش آرامي نيست بلكه چـون كتيبـه  

دهد طبقات بالاي جامعه و كاتبان و فرماندهان از آرامي بـراي نگـارش و گـويش    نشان مي
 .اشتندبردند ولي زبان خود را نيز دبهره مي

تـر در بـازار   تر حين حفاري و تكة كوچـك دوتكة كتيبة استل قلايچي كه بخش بزرگ
- جات به فروش رسيده به هم چسبيده شده و اكنون در موزة ملي ايران نگهداري مـي عتيقه

تـر ابهامـات فـراوان    شود. متأسفانه جزئيات كاوش بخش اصلي استل و يافتن تكة كوچـك 
منتشر نشده است. زبان كتيبه آرامي و جنس آن آهكي است.  دارد و در يك گزارش منسجم

متـر  سـانتي  23متر ضخامت بخش اصـلي و  سانتي 32متر است.  سانتي 62در  178ابعاد آن 
متر اسـت.  سانتي 2.5ها حدود تر و شكسته شده است. ارتفاع نشانهضخامت بخش كوچك

است. بخـش شكسـته شـده از     مترسانتي 48كتيبه سيزده سطر دارد كه طول سطرها حدود 
نيمة بالاي استل آغاز شده و به صورت مورب به سمت چپ تا سطر ششـم كشـيده شـده    

دهد نسـبتاً سـالم و كامـل اسـت مگـر دو       است. بخشي كه قسمت آخر كتيبه را تشكيل مي
آيد كه  حرف در پهلو كه آسيب ديده است و همچنين بخش اصلي و بالايي كتيبه به نظر مي

انـد. از  دا شده باشد.كلمات در كتيبه با نقطه جدا و از راست به چپ نوشته شـده بريده و ج
شكسته و قسمتي را بريده و دزديده بودند. دور كتيبـه   11ميانة آخر سطر اول تا پايان سطر 

برجسـته و  خـالي و فاقـد نقـش    كادري نيست و پايين كتيبه به اندازة دو سـوم كـل سـنگ   
  است.  كتيبه

قلايچي اولين بار توسط ارفعي و بر اساس شكل حروف آن در جـدول  چند واژة كتيبة 
كـرد   خطوط آرامي شناسايي شد و بيشترين شواهد از آرامي بـودن كتيبـة آن حكايـت مـي    

)؛ سپس دكتر پانوسي اولين ترجمة كتيبـه را انجـام داد ولـي بـه دليـل      18: 1363(يغمايي، 
اين نهاد قرار نداد و سپس بشاش كنزق  مشكلات با مقامات ميراث فرهنگي آن را در اختيار

اي ارائـه داد كـه بـا ترجمـة پانوسـي      ) ترجمه1998) آن را ترجمه كرد و بعد لومر (1375(
هاي كتيبه در اختيار پژوهشگراني همچون افال ).عكس89: 1384- 1383مشابه است (همو، 



  1398شمارة اول، بهار و تابستان سال دهم،  ،شناخت زبان   24

ز نظرات خـود را  ها ني) نيز قرار گرفت و آن1999) و تكسيدور (1999)، سوكولوف (1999(
 در خصوص اين كتيبه منتشر كردند.

دانيم چه كسي آن را نوشته و دليل نوشتن چه بـوده اسـت.   چون كتيبه ناقص است نمي
احتمال دارد اين كتيبه دوزبانه بوده و آنچه باقي مانده بخشي از صورت آرامي آن باشد. البته 

ة آرامـي از متنـي ديگـر ماننـد مـتن      ) بر اين نظر است كه متن ترجم121 ,161  :1999افال (
 آشوري يا اورارتويي نيست.

  ) به صورت زير است:110- 109: 1377نويسي و ترجمة كتيبه به قلم لومر (حرف
 

  
  ترجمة كتيبه توسط لومر به صورت زير است:

 كسي كه اين سنگ يادبود را بردارد [.......]. 1

 در جنگ يا در صلح همه آفت [...]. 2

 دارد در سراسر اين زمين. كه خدايان ويران كنند خانه كه وجود. 3

 آن شاه را زيرا كه او ناسزا گفت به خدايان و او كه ناسزا گفت. 4

 به خالدي در زعتر. باشد كه هفت گاو ماده. 5

 شير دهند يك گوساله را و او سير نشود و هفت. 6

 ها نشوندزن بپزند در يك تنور و آن. 7

 باشد كه محو شود از كشورش دود آتش و صدايپر (سير نشوند)، . 8

 سوده شود؛ و باشد كه بميرد سروردو آسياب: و باشد كه زمينش نمك. 9

 ش، به آشفته خاطري؛ و در حق اين شاه كه [.... 10
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 بر روي اين استل، كه، تختش، او را واژگون كنند خدايان هدا(د). 11

 ر نياورد بانگش رابو خالدي؛ و كه، هفت سال متوالي هـ(داد) . 12

 2در كشورش؛ و او نابود كند كسي را كه ناسزا بگويد نسبت به اين سنگ ياد بود.. 13

) در مواردي با لومر متفاوت است ذكر آن 1356-134 :2003از آن روي كه ترجمة فالس (
  رسد:نيز در اينجا لازم به نظر مي

  تل را از ميان بردارد [...].. [اگر شاهي (در آينده) وجود داشته باشد] كه اين اس1
 . در جنگ يا در صلح، همه طاعون [ ]2

  باشد كه خدايان آن را به اين خاطر مجازات كنند. - . كه بر تمام زمين وجود دارد3
  . كاخ: و او در مقابل (همه) خدايان نفرين شود و4
  . باشد كه هفت گاوBS/ZcTR. در برابر خالدي، (خداي) 5
  دهند ولي آن را سير كنند و باشد كه هفت . يك گوساله را شير6
  ها آن را پر كنند. زن در يك تنور بپزند، ولي آن7
  هاي آسياب. و باشد كه دود آتش و صداي سنگ8
  . از كشور پاك شود9

  زار شود و در برابر او . و باشد كه سرزمين او مانند شوره10
  ت. فرمانده سر دسته (؟) شورش كند و شاه كه خواهد نوش11
  . بر اين استل باشد كه هدد تخت او را بگيرد.12
  . با خالدي و براي هفت سال علف در دشت نرويد13
 :Ibidهاي اين استل او را بر گيرنـد (بـاهم) (   . در سرزمين او، و باشد كه تمام نفرين14

135.(  
 

  . ارتباط معبد قلايچي بوكان با كتيبه3
گيـرد چـون پيشـتر پژوهشـگران     كتيبه انجام نمـي در اين نوشته شرح و تفسير همة واژگان 

شود كه مـا را درتفسـير   اند. بلكه فقط به نكاتي پرداخته ميبزرگي به اين امر اهتمام ورزيده
كننـد. همچنـين بـه    تر مـي كنند يا رابطة متن كتيبه و محل يافتن آن را روشنكتيبه ياري مي

د بازتـاب بـاور مردمـاني باشـد كـه آن را      توانشود كه ميجزئياتي در متن كتيبه پرداخته مي
توان از اين كتيبه دريافت كرد. اما، اگر در سطر  اند. متأسفانه اطلاعات تاريخي را نمينگاشته
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4 btmlkt’ توان دريافت كـه اينجـا يـك مكـان      ترجمه شود مي» شاهي«يا » كاخ«به صورت
 ,Teixidorترجمة تيكسـيدور (  ). البتهFales, 2003:  136اهميت بوده است (سلطنتي و نه بي

را بـه جـاي     MṬTRشـكل   5وبيش مشابه ترجمة لومر است. اما، در سطر ) كم120 :1999
ZcTR  آورده و آن را مشــابهmṣṣr اورارتــويي، ترجمــه كــرده  3موصصــير، معبــدي خالــدي

) در ترجمه اختلافات جزئي با لومر دارد ولـي همچنـان شـكل    107 :1999است.سكولوف (
ZcTR شاهي كه بر اين استل بنگارد «گويد پذيرد. او همچنين ميبيشتر مي را.«...  

هـاي  )نشـانه 232: 1383دار بايد گفت كه كارگر (دربارة موصصير بودن اين معبد ستون
ها را در اينجا يافتـه اسـت.اما،   ها و آشوريبخشي معمول ميان ماناها، اورارتوييآيين بركت

بد را متعلق به خالدي بداند و طرح معبد خالدي را مربع شكل مدارك كافي ندارد تا اين مع
 ZcTRشمارد كه با پلان اين معبد متفاوت است. در ضمنواژة ها مي نشستگي در گوشهبا پيش
پايتخت ماناها مطابقت داده شده و معرفي گشته  4(ايزيرتو) Izirtu(زيرتو) يا Zirtaهاي  با نام

) امكان ايزيرتو بودن تپه قلايچي تا حدي از طريق مطالعة 112:  1377است و به نظر لومر (
- هايي دربارة محل ايزيرتو زده مي شود. البته در گذشته حدس جغرافياي تاريخي تقويت مي

اي ايزيرتو پيشنهاد كرده است.اما، بـه  ) مكاني در نزديكي بانه را بر32-1972:31شد و لوين (
) كتيبة آرامي تپه قلايچي بوكان در معبـد بـزرگ خـداي    120، 112، 109: 1377نظر لومر (

خالدي يعني ايزيرتو بوده است. يعني كتيبة آرامي تپه قلايچي بوكان در معبد بزرگ خـداي  
خالـدي در زعتـر   گويـد  خالدي در مركز حكومتي ماناها نصب شده بود. همچنين لومر مي

تواند بـا   شد. از مضمون كتيبة بوكان حدس زده شده كه تپة قلايچي احتمالاً ميپرستيده مي
) يعني پايتخت پادشاهي ماناها مطابقت نمايد. در حقيقـت منطقـة   ZcTR /Zirtuزعتر/زيرتو (

تپة قلايچي در جنوب درياچة اروميه بخشي از منطقة حكومتي ماناها بـوده اسـت و متـون    
كنند كه زيرتو يـا ايزيرتـو پايتخـت حكومـت ماناهاسـت و       شوري نو به روشني ثابت ميآ

تواند با محل خاص خداي خالدي در پايتخت كشور ماناها  مضمون سلطنتي كتيبة بوكان مي
: 1377اين كه اينجا ايزيرتو باشد وجود دارد. لـومر (  سازگار باشد. البته ترديدهايي نيز دربارة

كـه   ) محل ايزيرتو را در منطقة سقز پيشنهاد كرد. در صورتيReadeكه ريد (افزايد ) مي113
رود، در جنوب يـا جنـوب شـرقي ميانـدوآب،     ) محل آن را در درة زرينهChamazaچامازا (

واقع در همان محل دقيق ايزيرتو و دقيقاً در شمال بوكان بر نقشه نشـان داده اسـت. بـدين    
نام ايزيرتو و زيرتا پايتخـت حكومـت ماناهـا بـا موقعيـت       آيد با ترتيب نام زعتر به نظر مي

جغرافيايي تپه قلايچي مطابقت نمايد. اما، اگر بپذيريم اينجا همان ايزيرتو باشد طبـق منـابع   
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 :Mollazadeh, 2008ق.م. به بعـد بـوده اسـت (    828ماناها حداقل از   آشوري اينجا پايتخت

ي متن دربارة به رسميت شناخته شدن حـاكم  ) محتوا29: 1375). به نظر بشاش كنزق (115
  ايزيرتو توسط خدايان معبد شاهي و تداوم حاكميت خالدي در سرزمين ماناست.

مشكل است ولـي لـومر     Izirtuو  z’trدر  rtو  trمسئلة ديگر آن است كه پذيرش قلب  
شود  به صورت قلب شده ديده مي trبه جاي  rtاي  دهد كه گاهي همخوان خوشهتوضيح مي

 :Fales, 2003اسم شخص باشد ( z’tr). از طرفي شايد Sokolf, 199: 111؛120: 1377(لومر، 

138.(  
موضوع اساسي آن است كه يغمايي شك دارد كه اين كتيبه اساساً مانـايي و متعلـق بـه    
محوطه باشد چون اين كتيبه در جاي خود پيدا نشده است و شايد از محلي دورتر به اينجا 

 :1999). اگرچه افال (1390مرداد ماه  10باشد (يغمايي، گفتگوي شخصي مورخ آورده شده 

) بر اين نظر است كه بزرگي استل نشان دهندة آن است كه از جاي ديگـري بـه اينجـا    117
 1364) بخش اصلي كتيبه در سـال  84: 1384- 1383آورده نشده است. به گزارش يغمايي (

اسماعيل يغمايي به دست آمـد. كتيبـة بوكـان در     شناسي توسط هاي باستان در زمان حفاري
نيايشگاه يا ارگي با هفت ديوار به دور آن پيدا شـد و  - نزديكي (و نه داخل محوطه) يك دژ

) 1364هاي لعابدار نيز در اين دژ به دست آمـد (همـو،    شده و كاشيبقاياي حيوانات قرباني
 Azarnoush andد هسـتند ( هاي آشـوري و اورارتـويي و منحصـر بـه فـر      كه داراي ويژگي

Helwing, 2005: 218از بازار فروش عتيقه 1369تري از اين كتيبه در سال  ). بخش كوچك -

). احتمالاً آن قطعة فروختـه شـده بـه دليـل     109: 1377جات (غيرمجاز) كشف شد (لومر، 
تـه  كوچكي قابل انتقال بوده و دزديده و فروخته شده است. اولين بخش استل را يغمايي ياف

ولي مطمئن نيست كه متعلق به داخل محوطه معبد بوده باشد. لذا اگر گمان رود كـه اسـتل   
شود و اگـر متعلـق بـه اينجـا     متعلق به اين محوطه نيست فرضية ايزيرتو بودن منطقه رد مي

توان نـام ايزيرتـو بـر آن نهـاد. از طرفـي پـلان       را نيز صحيح بدانيم مي ZRTباشد و قرائت 
نيايشگاه است و اگر شهر باشـد آن هـم   - بودن آن همخواني ندارد چون دژ محوطه با زعتر

تـر مواجـه شـويم.    ها و پلاني متفـاوت و گسـترده  مركز يا پايتخت ماناها آنگاه بايد با سازه
هـا  هاي پيشين براي بسـياري از پرسـش  ها و انتشار گزارشات كاوشبديهي است با كاوش

  پاسخ به دست خواهد آمد.
رنده اين امكان وجود دارد كه كتيبه حتي در دورة باستان به اينجا انتقال يافتـه  به نظر نگا

اي به مكاني ديگر به دلايل گونـاگون  باشد چون موارد بسياري به دست آمده كه از محوطه
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شـود. متـون   دادند. متن كتيبه شبيه كتيبة سفيره است و در ادامه به آن پرداخته مـي انتقال مي
اند پس شايد آنجا ساخته شده و در دوره باستان يا اخيراً سوريه به دست آمدهمشابهي نيز از 

) اسنادي وجـود  143 :2003به دلايلي به اين منطقه انتقال يافته است.از سويي به نظر فالس (
كند آرامي يكي از دو زبان در آشور در تمام خاور نزديـك از قـرن هشـتم     دارد كه ثابت مي

آمد. اما، اين كتيبه نـه بـه لحـاظ     ن دوم رسمي كشور آشور به شمار ميق.م به بعد بود و زبا
هاي آشوري نيست و به طور مستقيم با آشور ارتباطي  محتوا و نه به لحاظ ادبيات شبيه كتيبه

ندارد و شايد هم از صورت آرامي براي بهتر فهميده شدن آن در منـاطق بيشـتري اسـتفاده    
يد به دليل درك بهتر آن باشد اما احتمال نگارش كتيبـه  شده باشد.آرامي بودن خط كتيبه شا

توسط كاتبي آرامي را نيز نبايد از نظر دور داشت. اما، چون ادبيـات فـاخر دارد و رد زبـان    
 :Skoloff,  1999شود احتمالاً كاتب آشـوري آن را ننوشـته اسـت (   آشوري در آن ديده نمي

106, 115; Fales,  200: 143) رد واژگان كنعاني (سامي غربي) 115 ,106 :1999). سوكولوف (
را در آن شناسايي كرده است. به همين دلايل نيز بر اين نظر است كه كاتب اين كتيبه اصالتاً 
آرامي بوده و احتمالاً به اين منطقه مهاجرت كرده است. اما، دليل ندارد گمان كنيم كه زبـان  

هـاي سـامي را   ) تأثير واژه121 ,116 :1999ل (سياسي پادشاهي مانا آرامي بوده است. البته افا
  داند.هاي ادبي آرامي ميكند و استل را داراي ويژگيدر متن كتيبه تأييد مي

النهرين با ) اين كتيبه نشانگر ارتباطات منطقة سوريه و بين146 ,132  :2003به نظر فالس (
هـا   م منطقه نوشتند. آشـوري ها به آرامي براي نفع مردزاگرس است و احتمالاً آن را آشوري

اند و همچنين ترجمة آرامي از سندي رسمي به بابلي نو (معـروف   در نمرود به آرامي نوشته
در شمال سوريه به دست آمده است. پس شاهان آشوري از آرامي بهره ») فرمان بيروت«به 
كننـد. قطعـاً   ي) نيز آن را تأييد م143  :2003گرفتند. اما، اين سند آشوري نيست و فالس ( مي

- هاي نفرين كتيبهاين كتيبه مربوط به اورارتوها نيز نيست چون نوع نفرين آن با همة فرمول

شود. البته به نظـر  هاي اورارتويي متفاوت است. به اين موضوع در بخش بعدي پرداخته مي
يز شده در شمال سوريه به كتيبه مذكور ن)شباهت كتيبة يافت218 :2005آذرنوش و هلوينگ (

  گواهي بر انتقال فرهنگي به اين منطقه (بوكان) است.
  

 . باورهاي متجلي در متن كتيبة استل قلايچي4
از مذهب ماناها اطلاعات چنداني در دست نيست. مشكل بتوان گفـت كـه ذكـر همراهـي     

و خالديدر حكومت مانايي به وجود يك مذهب متشكل از اين دو خـداي بـزرگ در    5هدد
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دارد يا خير. امـا، خـدايان ذكـر شـده بـر روي ايـن اسـتل از ديـدگاه         اين حكومت دلالت 
هـا،  هـا بـا كـيش حـوري    ) نشانگر مذهب ماناهاست. احتمـالاً باورهـاي آن  121 :1999افال(

هـا در   انسان حوري- ها شباهتي داشته است و موجودات تركيبي حيوانها و آشورياورارتو
) در كتيبة بوكان دو مجمع خدايان آرامي و 136 :2003شوند. به نظر فالس (آثارشان ديده مي

  اند. محلي در تقابل با يكديگر آورده شده
آورده شده است كه بر خلاف روش مرسـوم   12و  5در اين كتيبه ذكر خالدي در سطر 

آمده است. البتـه شـايد در   هاي اورارتويي مياستفاده از نام خالدي است كه در ابتداي كتيبه
گويد اين كتيبه خارج ) مي121-116 :1999م شده نيز ذكر شده باشد. افال (ابتداي كتيبه كه گ

از ناحية سامي زبان نوشته شده است و هدد نيز خارج از قلمرو مـورد پرسـتش خـود (در    
ها) ظاهر شده است و خالدي و هدد به دو حوزة پرستش متفاوت، يعني قفقاز و  ميان سامي

او خالدي و هدد در اين كتيبه محافظان پديدآورندگان  هلال حاصلخيز، تعلق داشتند. به نظر
  اند و اين دو خدا متعلق به دو منطقه هستند.و كاتبان كتيبه بوده

هاي ماناها تا كنـون شناسـايي   وضبط و كتيبهبايد توجه داشت كه سيستم نگارش و ثبت
و مردم شمال شده است اند. شايد خالدي فقط در داخل مرزهاي اورارتو پرستيده نمينشده

ها خدايان شاه نويسندة كتيبه بـوده باشـند.   اند. شايد هم اينپرستيدهغرب ايران نيز او را مي
شده و آيـين  البتهاين احتمال نيز وجود دارد كه خداي خالدي در اين منطقه نيز پرستيده مي

ي در او به اين منطقه رسيده است. همچنين اين احتمال وجود دارد كه نـام خـدايان ديگـر   
  ي استل بوده و از بين رفته است.بالا

گويد منظور از خالـدي همـة خـدايان هسـتند و در واقـع همـة       ) مي136 :2003فالس (
براي همة خـدايان بـه كـار    ilānurabūtuالنهرين  اند؛ در بين خدايان را با يك نام خاص ناميده

فهرست خدايان آرامي ايـن اتفـاق   شد. البته در  رفت. اما، در ادامه نام چند خدا آورده مي مي
گويد خالدي در اين كتيبه خداي مانايي اسـت. بـه خـداي    ) مي119: 1377افتاد. لومر ( نمي

آشور نيز ارجاعي داده نشده و همين دليل بر اين است كه اين كتيبه متعلق بـه اوايـل دوران   
هـا احتـرام   آشـوري سناخريبدر قرن هشتم ق.م است. البته آشور در ميان ماناهـا بـه انـدازه    

- شدند. كارگر نيز بر آن صحه مينداشت. شايد هدد و خالدي هر دو نزد ماناها پرستش مي

  ).231: 1383گذارد (كارگر، 
IM     شـد؛ ماننـد   در دنياي باستان خداي توفان است كه در هر جا بـا نـامي خوانـده مـي

رسازي در نگارش آرامي النهريني. شايد اين برابتشوپ حوري و تيشبا اورارتويي و عدد بين
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انجام گرفته و تبديل به هدد شده است. خالدي نيز احتمالاً علاوه بـر اورارتوهـا در شـمال    
شد و وجود معبد موصصير در خارج از قلمرو اصلي اورارتو دال بر  غرب ايران پرستش مي

هـاي   همين موضوع است.همچنين هـدد خـداي عمـومي سـاكنان سـوريه اسـت و از داده      
آيد كه ارتباط نزديكي ميان شمال سوريه و شمال غرب  شناسي حسنلو و زيويه بر مي باستان

ها جايگاه ممتازي  ايران در هزارة اول ق.م وجود داشته است. خداي طوفان در ميان حوري
، 116؛ 117:  1377داشت پس امكان پرسـتش هـدد از سـوي ماناهـا وجـود دارد (لـومر،       

Ephʼal, 1999:  116-121 ؛Fales, 2003: 133.(  
زيد كه نماد وجـود   ) در كتيبة بوكان خالدي در زعتر مي115، 112: 1377به نظر لومر (

در اينجـا نـام محلـي     ZcTRتوان گفت كـه واژه   معبدي براي او در اين مكان است پس مي
 :1999كند. به گفتـة افـال (   الاقداس مهم خداي خالدي را مشخص مياست كه مكان قدس

نشانگر معبد او در منطقه است و نه معبد اصلي او در موصصير.  Z’TRدر  ) خالدي120-121
شـده اسـت و مردمـان ديگـر در     شايد خالدي تنها در داخل مرزهاي اورارتو پرستيده نمـي 

  اند.پرستيدهشمال غرب ايران نيز او را مي
ه ) استفاده از خالدي پس از هدد شايد نشـانگر ايـن باشـد ك ـ   139 :2003به نظر فالس (

خالدي اورارتويي مقامي پس از هدد يافته است و در ايـن پيمـان طـرف آرامـي پيشـرو و      
تر بود تا طرفاورارتويي. به همين دليل نيز اين متن به زبان و خط اورارتويي نيست. به مسلط

) خالدي در اين كتيبه خداي مانايي است نه اورارتويي.به نظر نگارنده 119: 1377نظر لومر (
تر است و از نوشتاري آن كوتاه  اژة هدد به اين دليل پيش از خالدي آمده كه اندازةنيزشايد و

آن روي كه در انتهاي سطر جاي كمي براي نگارش بوده ابتدا هدد ذكر گرديده و ايـن كـار   
النوع بر ديگري نبوده است. پايـان  توسط كاتب انجام شده است و به دليل اولويت يك رب

شود و براي سه نشانه جا داشته و نه بيشتر. البتـه  هدد خوانده مي آسيب ديده ولي 11سطر 
- به نظر لومر (همان) چون هدد در اينجا پيش از خالدي ذكر شده است پس اين كتيبه نمي

  تواند اورارتويي باشد.
) و ياد شـدن آن بـه اهميـت    Black and Green, 1992: 118, 121گاو نيز نماد هدد است(

رد.  شايد هم چون استل با بركت ارتباط دارد ابتدا نام هدد آمده و اين بخشي تأكيد دابركت
بخشي بر جنگ در اين متن است نـه صـرفاً اهميـت    مسئله دليلي براي اهميت بيشتر بركت

  هدد بر خالدي.
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نوشته شده است در حاليكـه در اسـناد   » هدد«همان گونه كه ذكر گرديد در كتيبة بوكان 
النهريني و سامي غربـي مربـوط بـه دوران     . ارتباط ميان خدايان بيناست» عدد«النهريني  بين

) نيز از او ياد شده است. همچنين خدايي اسـت  IA ،10 -11آموريان است. در كتيبة سفيره (
- IA ،26كه هفت سال عذاب و رنج با اين خداي آرامي ارتباط داشته اسـت و در سـفيره (  

) و البته نگارش اين كتيبه Fales,  2003: 136,139شود ( نيز ديده مي»هفت سال بدبختي) «27
). در كتيبة بوكان هدد از لحاظ شخصيتي بـه نظـر   1377شباهت به استل سفيره دارد (لومر، 

هـاي از  تر خداي رعد باشد. چنين ساختي بخـش  آيد كه خداي طوفان و يا به طور دقيق مي
) IA27سه بار در كتيبة سفيره ( قبلاً نيز» هفت سال«شود. عبارت كتاب مقدس را يادآور مي

كننده به اين كتيبه را نـابود خواهـد كـرد (لـومر،     ذكر شده است. هدد در كتيبة بوكان توهين
كننـده اسـت   )كنتـرل 3- 2). هدد كسي است كـه در كتيبـة تـل فخريـه (سـطر      115: 1377

)Teixidor, 1999: 121.(  
شد كه در حق شاهي كه بر روي با«گويد در كتيبة بوكان عبارتي نوشته شده است كه مي

اين عبـارت مشـابه   ». اين استل [بنويسد؟؟] خدايان هدد و خالدي تختش را واژگون نمايد
اينچنـين بـاد كـه خـدايان واژگـون نماينـد آن مـرد و        «كتيبة سفيره است:  Ic 21-22عبارت 

بيبلـوس  اي بـا كتيبـة   نمونة بسيار دقيق اين عبـارت سـاخت قابـل مقايسـه    ». اش را... خانه
)Ahirom Byblos :بنابراين 115: 1377(لومر، » اش واژگون باد كه تخت فرمانروايي«) دارد .(

- ). نفرين در كتيبهEphʼal, 1999:  116نفرين اين كتيبه مشابه كتيبة سفيره و تل فخريه است (

د و ) و مجدداً در پايان نيز به هد5) و خالدي است (سطر3هاي كتيبه بوكان به خدايان (سطر
  ).12- 11شود (سطرخالدي نفرين مي

هاي نفـرين  قطعاً اين كتيبه مربوط به اورارتوها نيست چون نوع نفرين آن با همة فرمول
) نيز 504 :2009) و سالويني(1377) و لومر (2003هاي اورارتويي متفاوت است. فالس (كتيبه

د شـدن از خالـدي در مقـام دوم    دانند.البته دلايل فالس و لومر صرفاً ياآن را اورارتويي نمي
هـاي اورارتـويي بـر ايـن     ها و نفـرين است در حالي كه سالويني و نگارنده با توجه به متن

) بر اين نظر است كه چون فعل مفـرد آمـده گـويي خالـدي     139 :2003هستند. البته فالس (
مر حاكي از تواند داشته باشد. حتي شايد اين ااضافه شده است كه دلايل سياسي يا ادبي مي

 تسلط بيشتر عناصر آرامي بر زاگرسي باشد.

تفسيرهاي مختلفـي دربـارة دليـل نـام بـردن از ايـن دو خـدا در ايـن كتيبـه از سـوي           
النهريني در كل كتيبه بـه چشـم   پژوهشگران آورده شده است ولي به نظر نگارنده سنتي بين
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و هفت پادشاه سـرزمين كـه    ور از هفت خداخورد. به طور مثال سارگون در كتيبة تنگيمي
)؛ مانند عدد هفت در كتيبة كتيبه مانـايي  14: 138شكست داده نام برده شده است (زارعي، 

شـود.   كند كه در نظاير اورارتويي و عيلامي يافت نمـي  اين پژوهش كه از عدد هفت ياد مي
ن مـورد عنايـت   توان در اين كتيبه مشاهده كرد كه تـا كنـو  النهريني را ميبنابراين سنتي بين

اند و ها همواره به نقش هدد و خالدي در اين كتيبه پرداختهپژوهشگران نبوده است چون آن
  ها بسيار اهميت دارد.به اين نكته توجهي نشده است كه نقش اعداد مذكور در كتيبه

  
  . تحليل5

ة يادمـاني  با توجه به شواهد آورده شده احتمالاً كتيبة استل قلايچي پيمان نيست بلكـه كتيب ـ 
) نيـز آن را كتيبـه   105 :1999بخشي ياد شده است. سوكولوف (بوده است و در آن از بركت

داند. نظر افال اين است كه كتيبه داراي فرهنگ سامي غربي و تحت يادماني يا پيشكشي مي
). Ephʼl, 1999: 116-119تأثير فرهنگ آرامي است و پيمان نيست بلكه كتيبة شـاهي اسـت (  

) هم به تجلي فرهنگ سامي غربـي ايـن كتيبـه تأكيـد دارد.  كـارگر      118  :1999( تكسيدور
دانـد.   ) كتيبة قلايچي را نشانة پيمان دوستي توأم با انقياد ماناها و اورارتـو مـي  231: 1383(

) بر اين نظر است كه اين كتيبه محلي است. اما، ايـن محـل تحـت    117- 116: 1377لومر (
ته است؛ آرامي و هندواروپايي يا اورارتويي. به نطر او ايـن اسـتل   تأثير دو فرهنگ قرار داش

نامه انقيـاد (مثـل كتيبـة     كتيبة يادمان سلطنتي (مثل مجسمة تل فخريه) يا سوگندنامه يا پيمان
هاي شمال سوريه است. اما، او به يادماني بودن كتيبه بيشتر تأكيد سفيره) و بسيار شبيه پيمان

باشد با يـاد كـردن خـدايي خـودي و خـدايي از طـرف مقابـل بـوده          دارد. البته اگر پيمان
گويد(همان: است.تاريخ نگارش كتيبه اواخر قرن هشتم ق.م تخمين زده شده است. لومر مي

)چنانچه هدد يا خالدي زعتر در اينجا خداي بزرگ در كشور همسـايه و مجـاور   116، 109
انقياد يا پيمان اتحاد داشته باشد. هر چند  تواند جنبة باشد در اين صورت اين كتيبه بيشتر مي

كه مضمون كتيبه از اين تعبير و تفسير اخير مستثناء نيست. بنابراين بيان آن بيشتر بـا نظريـة   
اول يعني نظرية يادمان بودن كتيبه سازگار است. به نظر نگارنده نيز اشـاره نكـردن بـه نـام     

مينان اظهار نظر كرد كه اين كتيبه يك پيمان خداي آشور نيز دليلي خواهد بود كه بتوان با اط
هاي ظاهري آن را مربوط  ) ويژگي116- 115، 105: 1377انقياد با دولت آشور نيست.لومر (

هاي تاريخي خط كتيبة بوكان بنا بر آنچه ذكر  داند. اما، از لحاظ ويژگيبه قرن هفتم ق.م مي
اخر آن و نزديك قرن هفتم ق.م مربوط تر به او گرديد به نيمة دوم قرن هشتم و به طور دقيق
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شود. اين كتيبه به احتمال فراوان همزمان با پادشاهي اولوسونو است. با اين وجود عـدم   مي
اطلاع نسبي ما از دورة تاريخي حكمراني ماناها به ما اجازة تعيين زمان دقيق نگـارش ايـن   

  دهد. كتيبه را نمي
اي بيشـتر شـبيه پيمـان اسـت تـا فقـط كتيبـه       ) اين كتيبه 146-139  :2003به نظر فالس (

كنـد. البتـه،   پيشكشي. او وجود واژة كاخ و سلطنتي بودن آن را دليلي بر اين مدعا ذكـر مـي  
تر است و شايد ميان ماناها و دولتي ديگر بسته شده است. چون خالدي در مقام دوم  محتمل

صلح بودن اين كتيبه ميان است پس اورارتويي بودن طرف مقابل پيمان رد شده است. پيمان 
شاه آشور غير ممكن و غير ضروري است و با هيچ شاه آشوري نيز ارتباطي ندارد.از سوي 

- بودن آن وجود ندارد. نامي از خداي آشور، خداي برتر آشوريديگر هيچ نشاني از آشوري

). بـه  112: 1377اي با آشور دانست (لومر، ها، نيز به ميان نيامده است تا آن را بتوان معاهده
اورارتـويي اسـت و شـايد    - ) كتيبة بوكان نشانگر باورهاي زاگرسـي 147  :2003نظر فالس (

)شـباهت كتيبـة   117 :1999پيمان ميان ماناها و اورارتوها بر ضد آشور باشد. به گفتـة افـال (  
بوكان و استل سفيره بسيار است. همچنين در گزارش لشكركشـي هشـتم سـارگون متـاتي     

)Metatti (     زيكيرتو همة شاهان همسايه را فراخواند تا بر ضـد آشـور باشـند و سـرزمين او
نزديك بوكان بود. پس شايد اين متن اولين پيمان ضد آشوري يافت شده باشد. افال كتيبـة  

: 1383دهـد.ملازاده (  بوكان و خط آن را به قرن هشتم يا اوايل قرن هفـتم ق.م نسـبت مـي   
هشتم ق.م مانا روابط نزديكي با آشـور داشـت و بـه جـز     گويد در نيمة دوم قرن ) مي120

شورش اولوسونو مشكل ديگري در اين ارتباط نبوده است. اما در اوايل قرن هفتم ق.م مانا 
اي داشتند و ماناها با كمك سكاها بر آشور شوريدند. پـس اگـر ايـن     و آشوررابطة خصمانه

است. شايد اواخر قرن هشتم ق.م كـه   ق.م 669- 680نامه نظامي باشد مربوط به  كتيبه پيمان
هـا برگشـت   هـاي از دسـت رفتـه مانـا بـه آن      آشور و مانا بر اورارتو پيروز شدند و بخـش 

اي را برپا كرده باشد. مانا نيز در اواخر قرن هشـتم و اوايـل قـرن هفـتم ق.م     اولوسونو كتيبه
يادمـاني از آن   هايي كسب كرد كـه ايـن كتيبـه شـايد     قلمرو خود را گسترش داد و پيروزي

ها و شايد نشان از پيروزي مانا بر آشور (اسرحدون) باشد. شايد هم كتيبه مزبور در  پيروزي
  جريان فتوحات پادشاه مانا از جاي ديگري به تپة قلايچي منتقل شده باشد.

تـوان نتـايج بيشـتري    البته نكات مبهم دربارة اين استلو كتيبة آن به قدري است كه نمـي 
كند.البتـه تقريبـاً همـة    دريافت و ناقص بودن كتيبة آن نير به اين ابهام كمـك مـي  دربارة آن 
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اند بر آن نظر هستند كـه وجـود ايـن اسـتل در     پژوهشگراني كه بر كتيبة اين استل كار كرده
  اينجا عجيب است.

  
  گيري نتيجه .6

از به دست اين كتيبه داراي ابهامات فراوان است؛ متن عجيب و ناقص و حتي عدم اطمينان 
گيري دربارة آن را مشكل كرده معبد قلايچي بوكان تحليل و نتيجه آمدن آن در داخل محوطة

است. بيشتر نظرات نيز در اين خصوص منتج از اين است كه پژوهشـگران بـر ايـن گمـان     
بودند كه كتيبه در پاي معبد به دست آمده است و اگر ترديدي در اين خصوص بود شـايد  

  ا آنچه منتشر كردند تفاوت بسيار داشت.ها بنظرات آن
شاه نگارنده و زمان نگارش كتيبه مبهم است و متن آن نيز به اين دليل كه ابتداي متن به 

توان دربـارة  دست نيامده و فقط نفرين پاياني باقي مانده فقط قابل حدس زدن است و نمي
  آن رأي قطعي صادر كرد. 

ده كه تأييد كنندة خط و زبان نگـارش و ادبيـات بـه    از ماناها تا كنون متني به دست نيام
ها بوده باشد. ادبيات محلي نيز با اين متن شـباهتي نـدارد. مـتن اسـتل     كار رفته در متون آن

نامة آن آشوري و اورارتويي دهد كه ادبيات به كار رفته در نفرينقلايچي بوكان نيز نشان مي
يني بوده است و بسيار شبيه متون شـمال سـوريه   النهرهاي بيننيست. اما، تحت تأثير نفرين

ها بـه دلايـل بسـياري از    ها و استلنبشتهاست. همچنين در گذشته و حتي زمان حال سنگ
شدند. جاي دقيق به دست آمدن آن نيز در پاي معبد مـورد ترديـد   جايي به جايي منتقل مي

ه تعلق نداشـته و در زمـاني   است. بنابراين اين امكان وجود دارد كه اين استل به اين محوط
نامعلوم از جايي دور مانند شمال سوريه به اين منطقه آورده اشـده اسـت. همچنـين بـراي     

توان توان حدس و گمان بـرد و  شده در اين كتيبه فقط ميادعاي مانايي بودن باورهاي درج
ي نشـده  توان نظر قطعي و مطمئني ارائه كرد چون مذهب مانايي بر پاية متـون شناسـاي  نمي

تـوان  تواند كتيبة يادماني باشد تا پيمان نظامي. بنابراين احتمـالاً مـي  است.همچنين بيشتر مي
مانايي بودن آن را مجدداً مورد بررسي و تجديد نظر و ترديد قرار داد و وارداتي بودن ايـن  

  استل را بيشتر پذيرفت.
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ها نوشت پي
 

سنگ با كتيبه يا تصوير يا هـر دو اسـت كـه    ي يا سنگي ايستاده يا تختهاستل به معني ستون چوب. 1
كاربري لوح يادمان از سويي مقامي بالا در جامعه داشت. گاهي نيز به عنوان سنگ قبر، پيشكش، 

 شد.روزي و سنگ مرزي استفاده مييادبود، نشان پي

) نيـز در اينجـا آورده   30: 1375ترجمة كامل (چاپ نخست) كتيبة بوكان توسط بشاش كنـزق (  .2
  شده است:

 . اين سنگ يادبود يانس است...1

 . براي ميهماني به افتخار او يا براي پايان يافتن هر گونه آفت و بلائي2

 . كه بود در سراسر (اين) خاك، باشد كه برگزينند او را خدايان3

 . معبد شاهي كه اوست ولص. اكنون! براي خدايان ولص4

 خالدي در زعتر هفت گاو. اكنون! براي 5

 دار و هفت . پروار كنند، يك گوساله و هفت قوچ دنبه6

 . زن/آتش هديه كنند به يك آتشكده، باشد كه آشكار نشود7

 . وحي و محو شود از سرزمين طنين آتش و نواي8

 زار مرده مبدل شود ميرك (امير) ها و زمينش به شوره . آسياب9

 كند]. فرع، رئيس و شاهي كه [تعدي 10

 . نسبت به اين سنگ يادبود. تختش واژگون كند او را ....11

 . و خداي خالدي و هفت سال نباشد نواي ...12

 . به سرزمين اويم اگر بربايد مزدوري اين سنگ يادبود را.13

هـاي اورارتـويي خالـدي و    خالدي خداي جنگ، پيروزي و پادشاهي نزد اورارتوها بود.در كتيبه .3
انـد و  ها همراه يكديگر ياد شده(تيشبا) و خداي خورشيد (شيويني) بارها در كتيبهخداي طوفان 

 ).345، 309، 128: 1383خدايان آمده است (پيوتروفسكي،  خالدي همواره پيش از بقية 

) به كار رفته است prosthetiqueهشت (به عنوان يك واكة پيش Zاغلب قبل از صامت  Iمصوت  .4
 ).112: 1377شود (لومر،  شده ديده ميبه صورت قلب trبه جاي  rtاي  و گاهي همخوان خوشه

 Bienkowski andالنهرين و منـاطق آرامـي بـود (   . هدد يا عدد خداي توفان، باران و بركت در بين5

Millard,  2000: 1-4; Skoloff, 1999: 106.( 
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  نامه كتاب
زبان، كتيبه و  مجموعة مقالات اولين گردهمايي، »قرائت كامل كتيبة بوكان). «1375رسول (بشاش كنزق، 
 .40- 23، ميراث فرهنگي، صص متون كهن

(بخش اول: پادشاهي وان اورارتو)، ترجمة حميد خطيـب   تمدن اورارتو). 1383پيوتروفسكي، بوريس (
  شناسي.شهيدي، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، پژوهشكدة باستان

رهنگ ماناهـا بـر اسـاس جديـدترين     شناسي، تاريخ و فدرآمدي بر باستان). «1388زاده، يوسف ( حسن
 .63- 54، صص 15، ش 9، س پژوهيباستان، »هايافته

 ، ترجمة كريم كشاورز، تهران: علمي و فرهنگي.تاريخ ماد). 1380دياكونوف، ا.م. (

، ترجمـه و پـژوهش سـعيد عريـان، تهـران:      دستور زبان آرامـي كتـاب مقـدس   ).1383روزنتال، فرانتز (
فرهنگي و گردشگري ـ پژوهشكدة زبان و گويش با همكـاري ادارة كـل    پژوهشگاه سازمان ميراث 

 امور فرهنگي.

- ور،كتيبةســــــارگوندومدرتنگيبرجســــــتهوكتيبةتنگينقــــــش«).1383زارعي،محمــــــدابراهيم(

 .30- 11 ،تابستان،دورةدوم، صصنامةپژوهشگاهميراثفرهنگي،»ور

ترجمـة فيـروز   هاي جهان و سير تحولات آنها از آغاز تا امروز،  تاريخ خط).1368يدريش، يوهانس (فر
 رفاهي، تهران: دنيا.

، ترجمة يدا... ثمره و بدرالزمان قريـب، تهـران: موسسـة    هاي خاموش زبان).1368( فريدريش، يوهانس
 مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

مجموعـه مقـالات همـايش    )، IB ،1381 -1378قالايچي: زيرتو مركز مانا (لاية ). «1383كارگر، بهمن (
، به كوشش مسعود آذرنوش، تهـران: پژوهشـكدة   شناسي ايران: حوزة شمال غرب المللي باستان بين

 .245- 229شناسي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، صص  باستان

ة رسـول  ، ترجم ـ»ق.م از بوكـان  8كشف يك كتيبه به زبان آرامي مربوط به قـرن  ). «1377لومر، آندره (
 .120- 109، صص 30- 29، ش اثربشاش، 

نامة دكترا)، تهران: دانشـگاه  (پايان شناسي و جغرافياي تاريخي پادشاهي ماناباستان). 1383لازاده، ك. (م
  تربيت مدرس.

پادشاهي مانا؛ نگاهي به ساختارهاي فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي مانـا بـر پايـة       ). «1388( لازاده، كم
  .53- 45، صص 7، ش 4، س پژوهي باستان، »شناسي و جغرافياي تاريخي هاي باستان آگاهي

  زني اضطراري در تپة قلايچي بوكان.گزارش مقدماتي از گمانه). 1363( اسماعيليغمايي، 
  ، اسفند.كيهان، »كشف معبد سه هزار ساله در بوكان). «1364( يغمايي، اسماعيل
- شناختي در كاخ بردك سياه/دشتستان هاي باستان كاوش)، 1384پاييز - 1383(زمستان  يغمايي، اسماعيل

 (فصل دوم). روستاي دورودگاه
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